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  عرفان منطقي يا منطق عرفاني؟
  منطق و عرفانمعرفي و نقد اجمالي كتاب 

  *سيدحسين حسيني

  چكيده
كه برآمده از مجموعة مقالات برترانـد راسـل   را  منطق و عرفاناين مقاله كتاب در 

و  هـا امتيازبـه  ي اثـر،  ل ـپـس از معرفـي ك  . كنـيم  مـي نقـد   اجمال بهمعرفي و است 
 مقالـة از ميـان مقـالات، بـر     ،توجـه و  ييمحتوا و يشكلدر دو بعد هاي آن  كاستي

بـه   مسـئله طرح چهار  ةزاويراسل در اين نوشته از . كنيم ميكيد أت »عرفان و منطق«
اذعـان   .1: از اند عبارت مسئلهاين چهار . كند و آن را نقد مي پردازد ميمسلك عرفا 

تـلاش   .2 ؛به دو تمايل متفاوت در انسان براي شناختن عالمَ يعنـي عرفـان و علـم   
 ـي ها مشخصه .3 ؛اين دو نياز كردنان فلسفه براي هماهنگ بزرگ  ةفلسـف  ةچهارگان

يعني اعتقاد به بينش در برابر دانش استدلالي، اعتقاد بـه وحـدت و انكـار     ،عرفاني
اشتباه عرفان در  .4و  ؛داري زمان و توهمي دانستن بدي واقعيتتكثر و تضاد، انكار 

  .هريك از اين چهار جنبه
؛ نگـاه  دكـر را تحليـل خـواهيم    هـا  آن  با طـرح ايـن عنـاوين،    ،در مقالة حاضر

و لذا اگر هم بـه  كند يي راسل سبب شده تا عرفان را از اين منظر تحليل گرا تجربه
  .باشد به عرفاني منطقي روي آوردمعتقد عرفان 
 .منطق و عرفانفلسفة عرفان، برتراند راسل، نقد كتاب  :ها واژهكليد

  
  )اثري لمعرفي ك(مقدمه . 1

يادداشت كوتاهي كه  اساس بر، Bertrand Russell(1( اثر برتراند راسل منطق و عرفانكتاب 
را  ها آن  اي از پارهمترجم آن در آغاز كتاب افزوده، حاصل مجموعه مقالاتي است كه مترجم 
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نـام يكـي از آن    اساس برداده و خود نيز عنوان كتاب را  برگزيده و در اين اثر كنار هم قرار
درجـة اهميـت و سـطح مقـالات نيـز بـا        ،بنا به يـادآوري وي . مقالات انتخاب كرده است

دشـوار فلسـفي   ل ئمسـا و بعضـي متعـرض    مايه كم نسبت بهاي  و پارهنيست  برابر ديگر يك
تـرين مقـالات راسـل     خوانـدني ترين و  روشنهر دو دستة مقالات از «اما با اين همه  ،است
  .)7 :1382 ،راسل(» است

كوتاه و بلند تشكيل شده  ةمقالاين كتاب بعد از دو يادداشت بسيار كوتاه مترجم از يازده 
چنـد  « ،»؟چرا به فلسفه پـرداختم « ،»؟نويسم ميچگونه «: از اند عبارت ها آن  است كه عناوين
 ،»پراگماتيسـم « ،»فلسفه در قرن بيسـتم « ،»عرفان و منطق« ،»فلسفة زمان ما« ،»تماس فلسفي

  .»دانش و حكمت«و  ،»انديشي روشنتقاضاي « ،»وجود خدا« ،»ذهن و ماده«
كتـاب كلاسـيك    چـون  هـم تـوان   مـي و ندارد اگرچه اين اثر صورت مجموعه مقالات 

 مسائلدغدغة «توان دو نقطة مشترك  مي ،ـ آموزشي به آن نگريست آموزشي يا حتي علمي
  .جو كردو را در آن جست »ـ فلسفي طرح روش تحليلي«و نيز » فلسفي
از نحـوة   هـايي  ربـه تجنكـات و   »؟نويسـم  مـي چگونه «خواندني اول با عنوان  ةمقالدر 
د؛ از شـو  مـي بيـان  آن در رفـت   هاي پيش ي شخصي راسل در امر نويسندگي و راهها تلاش

تـا  ) تـرين كلمـات بـراي اداي مطالـب     در استفاده از كـم (سبك رياضي  به نوشتن تمايل به
و نيـز يـادگيري قواعـد    ) در تبعيـت از صـورت كـلام در برابـر مضـمون     (ادبي  هاي سبك
ها، كشف آهسته و تدريجي قواعـد، تـذكر بـه خطرنـاك بـودن تقليـد و        نويسي نوشته ساده

  2.ادبي ةسادآشنايي با نثر خوب و استفاده از دستورهاي 
از  .شـود  بيـان مـي  ي ميـل بـه فلسـفه    ها انگيزه ،»؟چرا به فلسفه پرداختم«، دوم ةمقالدر 
و شـك در عقايـد    ،ي ديرينه مانند ميل به شناخت جهـان، فريبنـده بـودن حـواس    ها انگيزه

ي مضاعف راسل مانند آرزوي يافتن دانشـي كـه بتـوان آن را راسـت     ها گذشتگان تا انگيزه
كنـد كـه بـا وجـود ميـل بـه        ميوي اشاره . دانست و نيز يافتن جوابي براي تمايلات ديني

و ميـل بـه كشـف     يدليل انطبـاق رياضـيات بـا عـالم مـاد      به(رياضي و هندسه استدلال و 
و  شود ميزده  هاي اساسي در اعتبار رياضي، از آن دل سبب شك ، به)رياضيات رفتار انساني

پارچـة هگـل و نيـز     پس از تأمل در فلسـفة يـك   ،نهايتدراما . آورد ميروبه مطالعة فلسفه 
و دست آخر در هيچ عقيـدة فلسـفي قابـل     كند مينيز رها را  ها آن  عرفان رياضي افلاطون،

  .)20 :همان( يابد ميقبولي جوابي براي تمايلات ديني خود ن
فيلسـوفان  آشنايي وي با انديشمندان و ذكر  »چند تماس فلسفي«سوم با عنوان  ةمقالدر 

فيلسـوفان  از فيلسوف فرانسوي لويي كوتورا و اولين تماس با  .آيد ميبيستم و نوزدهم قرن 
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 تا) تينها بينظرية اعداد (كانتور و گئورگ  ،كانت، وايرشتراس، دد كيند آلماني مانند هگل،
كـه  ( نيتگنشتايو گيلودو و) است منطق ةادام اتياضير يةنظر تيتقو( فرگه از يريرپذيتأث
 لسـوف يو ف) العـاده بـود   فكـرش خـارق   يو پاك ،شور، قدرت نفوذ، خلوص راسل انيب به
و فيلسوف ايتاليايي،  ،)است يمتناه فضا در نقاط تعداد ةينظر( چيويلاوپترونيبرانس وگسلاو،ي

  .مور. اي. و نيز جي ،پيانو
تـأثير  وظايف فلسفه در عصـر مـا و ارزش و    »فلسفة زمان ما«مقالة چهارم با عنوان در 

اسـاس   بـر كند كه  طرح مي اي وي نخست قاعده. شود بيان ميفلسفه در ابعاد وجود انساني 
افتنـد   مـي كـه از حكمـت دور    ياعصـار امـا   ،وظايف فلسفه در همة اعصار يكي استآن 
. تر محتاج فلسفه خواهند بود و عصر ما از اين جهـت بسـيار نيازمنـد حكمـت اسـت      بيش

و حـوزة   هـا  سپس ارزش و تأثير فلسفه را در دو حوزة مربوط به فكـر و تـأثير در انديشـه   
فلسفه از لحاظ نظري بـه   ،در حوزة اول. كند واطف مطرح ميمربوط به عاطفه و تأثير در ع

كند و نخستين كار آن گسترش ميدان تفكـر و ممارسـت ذهـن     ميشناخت كل عالم كمك 
. اسـت براي فهميدن تصويرهاي گوناگون و دومين تأثير آن فهماندن خطاپذيري ذهن بشـر  

صـي، بـه پـرورش عاطفـة     موازات پرورش انديشـة غيرشخ  به ،در حوزة دوم نيز فلسفه بايد
  .كمك كندغيرشخصي نيز 
و چهـار   گويـد  مـي از نسبت عرفان و منطق سـخن  مقاله است ترين  مهم كهمقالة پنجم 

  :كند ميرا مطرح  مسئله
دو تمايل متفاوت در انسان بوده  ةواسط بهل عالم از راه تفكر ككوشش براي شناختن . 1
 .يعني عرفان و علم ،است
به هر دو نيـاز توجـه كردنـد و سـعي در      مانند هراكليتوس و افلاطون بزرگان فلسفه. 2

  .اين دو نياز داشتند كردنهماهنگ 
اول، اعتقاد بـه بيـنش   : عرفاني در همة اعصار داراي چهار مشخصه بوده است ةفلسف. 3

ر و تضاد؛ سوم، انكار ثدر مقابل دانش استدلالي و تحليلي؛ دوم، اعتقاد به وحدت و انكار تك
 .و چهارم، ظاهري و توهمي دانستن بدي ؛واقعيت داشتن زمان

 مسـئله اين چهار  هبنتيجه آن است كه در تحقيق از صحت و سقم ادعاي عرفان بايد . 4
 ـ ميدقت كرد و گرچه در مسلك عرفان حكمتي يافت  دسـت   هشود كه از هيچ راه ديگري ب

ست؛ چرا كه اولاً، بينش نسنجيده و يك از اين چهار جنبه در اشتباه ا عرفان در هر، آيد مين
حال به هنرنمـايي قـوة شـهود در ميـدان       هر  بهنيازموده براي احراز حقيقت كافي نيست و 

ثانيـاً،   ؛)دكن ـ مي نقدرا وي دلايل دوگانة برگسون در برتري قوة شهود (فلسفه اميدي نيست 
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عرفـاني  و در حـال وجـد و حـال    شـود   تجربه مـي احساس وحدت هنگام كشف و شهود 
بلكـه حاصـل سـير و     ،برنـد  مـي كار ن بهشود و لذا عرفا منطق  ميتمايلي به منطق احساس ن

شـهود بنـا    ةلحظاساس تعيين در  ثالثاً، غيرواقعي بودن زمان بر ؛كنند ميسلوك خود را بيان 
و  مي عل يرابعاً، حذف ملاحظات اخلاقي از فلسفه ضرورت ؛منطقي هاي هانبرشود و نه  مي

 .اخلاقي است يرفت پيش
از نسبت فلسفه با مسائل اجتماعي و سياسي  »فلسفه در قرن بيستم«مقالة ششم با عنوان 

چون هگـل و   فيلسوفانيبا اشاره به  ،كند و ميبحث نوزدهم و هجدهم در قرون وسطي و 
اگماتيسم براي ايجاد شور و شوق در عـالم   پررا آغاز حركت بيستم ويليام جيمز، آغاز قرن 

و ) نماينـدة ادبـي  (و شـيلر  ) نمايندة ديـن (گذار آن يعني جيمز  بنيان  و از سه داند مي فلسفه
 داند ميدر تبيين اين مذهب اساس آن را نوعي شكاكيت . برد مينام )  مينمايندة عل(ديويي 

ي علمي هـم در عمـل بايـد سـنجيده     ها ترين نظريه كند كه محكم نقل ميرا و عقيدة جيمز 
حسـن  . را صادق ناميـد  ها آن  شوند و لذا بايد ديني نيز در امتحان قبول مي باورهايو  دنشو

رويدادهاي بشري نيسـت و در معـرض    حقيقت بيرون از دايرة . 1پراگماتيسم آن است كه 
و  ؛سـتند ين يمشخص ـ و نيمع ـ واقـع  امـر  بـه  ناظر و مبهم ديعقا. 2 ؛دارد خطا و تغيير قرار

 جـا بـه خصيصـة    از ايـن . داشتن به آن صرف داشته باشدحقيقت چيزي است كه عقيده   .3
كنـد كـه     و اشـاره مـي   پـردازد  مـي تكثّـر   ةمابعدالطبيعتحليل و نيز   فلسفة رئاليسم در روش

و ديگر دعوي روش خاص  داند ميخصيصة فلسفة جديد اين است كه خود را با علم يكي 
فلسـفة جديـد   . باشد نـدارد  ييافتن دستكه به آن روش را فلسفي يا نوع خاصي از معرفت 

در هريك از اين البته،  .اصول رياضيات .3منطق؛  .2نظرية معرفت؛  .1: است أمنشداراي سه 
امروزه ، اما رياضيات مؤثر بوده ،در آغاز آن ؛شده است يرويكردها دچار تغيير و تحول جد

دگرگـون كـردن   ن در يكارهـاي اينشـت   علت بهآن هم  ،ترين تأثير ناشي از فيزيك است  مهم
و در عقيـدة عمـومي اثبـات     گذشتهوظيفة فلسفه در  ،در نتيجه. مفهوم مكان و زمان و ماده

اما امروزه فلسفة جديد مدعي اثبات يا رد اين حقايق نيست  ،حقايق بزرگ دين و آيين بوده
  .استهاي اساسي علوم  انديشه كردندنبال روشن  بهو فقط 

اي جديد و موافق طبـع غالـب    قول راسل فلسفه بهرد كه نام دا »پراگماتيسم«مقالة هفتم 
گويـد معنـاي هـر     و مـي  دانـد  ميوي نكتة عمدة اين فلسفه را نظرية حقيقت . زمانة ماست

اي بـر   كـه مقدمـه  د كن ـ بررسي مـي را وي سپس رسالة جيمز . شود بدان منجر مي  اي انديشه
 چهـي  ،در حـال حاضـر   ،كه ردجيمز اشاره دا ةفرضي اين شود و به پراگماتيسم محسوب مي

 ،اين فرضيه درسـت باشـد   اگر :گويد ميراسل . برهاني بر له يا عليه ديانت در دست نداريم
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گيرد؟ سپس به خلط روايت پراگماتيسم از  كه جيمز از آن ميپذيرفت  را توان نتايجي آيا مي 
اعتقاد داشـتن بـه   اساس يك فرضيه و  يعني خلط ميان عمل كردن بر كند؛ ميمعرفت اشاره 

 آن و اتخـاذ  يـك فرضـيه   بـه  خلاصة انتقاد وي ناديده گرفتن تفاوت ميان اعتقاد داشتن .آن
گيرد  و از قول جيمز نتيجه مي كند ميبررسي  را سپس نظرية حقيقت نزد پراگماتيسم. است

 ،نهايت در. اي وقتي صحيح است كه اعتقاد داشته باشيم به حال ما مفيد است كه هر انديشه
جوهرة پراگماتيسم را از نظر فكري تجسم شكاكيت و از نظر سياسي تجسم دموكراسـي و  

كه فلسفة تكامل  ،با اين حساب نه فقط دموكراسيداند؛  مياعتقاد روزافزون به قدرت انسان 
مـردم گمـان كننـد     هشـد  سـبب ؛ چرا كـه  است هم در تكوين صبغة فكري آن سهم داشته

گيـرد كـه ايـن فلسـفه بـا آزادي و تسـاهل آغـاز، امـا          وي نتيجه مـي . چيز سيال است همه
شود و لذا با دموكراسي در داخل كشور خود و  ضرورت ذاتي به توسل به زور كشيده مي به

  .امپرياليسم در خارج كشور مناسبت دارد و همين امر رمز انطباق آن با مقتضيات زمان است
وي درصدد است مناسبات رايج و . عنوان مقالة هشتم اين مجموعه است »ذهن و ماده«

ابتدا به نظرية افلاطون . نظرية ديگري را طرح كند ومتعارف در تعريف ذهن و ماده را نفي 
كنـد كـه فيزيـك و     در تقسيم جهان معلوم بـه دو مقولـة مـاده و ذهـن اشـاره و بيـان مـي       

گيـرد، ايـن    مينشئت كه از دكارت  ،يدة متعارفعق. كردند شناسي در اين ديدگاه شك روان
قوانين خاص خود را  اگرچه ،و روح نيزكند  عمل ميقوانين فيزيك اساس   براست كه مغز 

پيـروان دكـارت قائـل بـه نـوعي       چون همدارد، در بسياري جهات تابع شرايط مغز است و 
اين نحو كه هر رويداد در اين دو سلسله با رويداد متنـاظر    به ؛استتوازي بين ماده و ذهن 

تصـور جسـميت    گويد همان دلايلـي كـه بـراي رد    اما راسل مي. است راه همدر آن سلسله 
مـاده هـم ماننـد ذهـن      زيرا، وجود داردماده هم رد تصور جسميت  برايوجود دارد ذهن 
خلاصـة   ،نهايت در. اند م پيوستهه  بهست كه به حكم قوانين فيزيكي هارويداد اي از سلسله

داراي اشـياي  جهان از رويداد تشكيل شده نـه از  . 1: كند ديدگاه خود را در پنج بند بيان مي
كه به حكـم چنـد قـانون     اي از رويدادهاست حالات متغير و لذا هر چيزي در واقع سلسله

زء ذهن ما هسـتند؛  محسوس در تجربة بلاواسطة ما جاشياي . 2اند؛  هم وابسته شده  بهعليّ 
ولـي رويـدادهايي    ،من وجـود نداشـته باشـد   هاي  تجربهشايد جهان جسماني متمايز از . 3

مكـان فيزيكـي   : نتيجه دو نوع مكان وجود دارد در. 4كنم؛  را تجربه نمي ها آن  هست كه من
اسـت كـه بـه    رويداده ي ازيك قطعه ماده عبـارت از گروه ـ  ،نهايت  در. 5و مكان ادراكي؛ 

 ي ازو يـك ذهـن عبـارت از گروه ـ   انـد   هـم پيوسـته    بـه حكم قوانين علـّي علـم فيزيـك    
هـيچ   ،نتيجـه   در. انـد  هم پيوسـته   بهشناسي  علم روان  يكه به حكم قوانين علّ هاسترويداد



 منطق و عرفانمعرفي و نقد اجمالي كتاب  عرفان منطقي يا منطق عرفاني؟   22

بلكـه فقـط مناسـبات علـّي      ،شـود  رويدادي به حكم كيفيت ذاتي خود ذهني يا مادي نمـي 
 تواند هـم ذهنـي و هـم مـادي باشـد و      يك رويداد ميكند؛ بنابراين،  يمتكليف آن را معين 

توان گفت جهان جسماني بيرون با جهاني ذهني ما فرق دارد يا فرق ندارد و ريشة اين  نمي
  .آوريم ميدر نظر » چيز« چون همجاست كه ما اين دو را  اشتباه در آن

 نويسـندة دورة  ،دريـك كاپلسـتون  به مناظرة راسل با فر» وجود خدا«مقالة نهم با عنوان 
. اختصـاص دارد  ،1948و نمايندة نظرگاه فلسفي كليسـاي كاتوليـك در سـال     فلسفه خيتار

بحـث از مفهـوم خـدا و موضـع     : انـد از  بعضي از محورهاي اين مباحثة خوانـدني عبـارت  
، ارزشمسـئلة  از جدا كـردن اعتقـاد بـه خـدا     ، خدامسئلة اهميت ، آن دربارةلاادري راسل 

  .برهان اخلاقي، و تجربة ديني، نيتس الوجود لايب ممكنبرهان  بارةبحث در
 كلمة دموكراسـي و ضـرورت جـدا   در آن است كه  »انديشي روشنتقاضاي «دهم مقالة 

و ضـرورت دوري از تعصـب و    ها آن  كردن معناي دقيق كلمات از بار عاطفي مبهم و گنگ
صـورت انتزاعـي در فلسـفة علمـي      به ها آن  مسائل از صورت ملموسترجمة نيز ضرورت 

  .شود توضيح داده مي
با جـدا كـردن    ،است كه »دانش و حكمت«عنوان مقالة پاياني اين كتاب سرانجام، و 

اعصـار گذشـته دانـش     در مقايسه بادر عصر ما  كه دارد مفهوم اين دو عنوان، اظهار مي
تعريـف حكمـت بـه     جـاي  هسپس ب. تناسب افزايش نيافته است بهاما حكمت  رفته پيش

معنـاي    بهحسن تناسب . 1 :از اند عبارتكند كه  عواملي كه در آن دخالت دارد اشاره مي
اما ؛ ها آن  و قائل شدن وزن لازم مسئلههر  آوردن همة عوامل مهم در حساب   بهتوانايي 
 حكمـت شده و از اين رو  از گذشته دشوارتر علت وسعت و پيچيدگي دانش به اين كار

. 2؛ نـدارد  وجود دانش يوجو جست در متخصصانلزوماً نزد  جانبه همه نشيب يامعن  به
امـا بسـياري از    دست آورد، بهتوان با مطالعة تاريخ  ميآن را غايات زندگي كه از آگاهي 
وي هگـل را  . اند نويسان برجسته امور واقع را از دريچة تعصب خود بررسي كرده تاريخ

كـه  اسـت  درصدد اثبات اين  ارائه كرده،جانبه  همهكه گرچه فلسفة تاريخي زند  مثال مي
 ،گيرد كه بسياري از افراد دانش وسيع دارند ترين كشور دنيا آلمان است و نتيجه مي مهم

ايـن  سـلطة  جوهر حكمت آزاد شـدن از  . اما احساساتشان تنگ است و حكمت ندارند
را از خـود و تعلـيم و تربيـت كشـور     زمان و مكان حاضر است و بايد نفرت و تعصب 

كند كه امـروز جهـان بـيش از هـر زمـان ديگـر بـه         نهايت نيز تأكيد مي  در .دور داشت
تر افزايش يابد، در آينده نيز جهان بيش از امـروز   چه دانش بيش حكمت نياز دارد و هر

  .به حكمت نياز خواهد داشت
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  هاي اثر و كاستي هاامتيازتحليل  .2
در دو بعـد شـكلي و محتـوايي    را هاي اين كتاب  و كاستيامتيازها اثر،  يكلپس از معرفي 

گانـة   هـاي پـنج   اسـاس مؤلفـه   صوري و ظاهري بـر  مسائلشكلي در بعد . كنيم تحليل مي
محتوايي نيـز  د عدر بو  3»شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«هاي نقد و داوري  فرم

تحليل و نقد  آنهاي  جدولگانة  هاي هجده ؤلفهاساس م بررا مسائل علمي و پژوهشي اثر 
  .يم كردخواه
  
 شكلي بعد 1.2

  كيفيت فني چاپ 1.1.2
نگـاري   اما حروف ،اي است ساده آرايي بسيار اين كتاب از جهت كيفيت چاپ داراي صفحه

چـرا كـه    ،و صحافي مناسبي دارد و طرح جلد آن نيز معنادار و متناسب با مفهوم آن اسـت 
 ،منطق و حركت سرخ براي جمع عرفان و منطق را با ابعاد متضلع و مساويِ مربعِ سبزرنگ

  .تصوير كشيده است  بهخوبي  بهعرفان  برايتقدم و تأخر  و بي ،غيرخطي ،دوراني

  قواعد عمومي نگارش و ويرايش و روان بودن 2.1.2
بايـد  اي موارد استثنايي كـه   مگر در پارهدارد، صورت كلي ترجمة روان و مناسبي  بهاين اثر 

و  16سـطر   ،72 فحةماننـد ص ـ  شـود؛ تـر   نظر روشن مدتا مفهوم  شودويراستاري مجددي 
هاي  غلطاما بعضي  شده،غالباً قواعد عمومي نگارش و ويرايش رعايت . 4سطر  ،40 فحةص

  .2 سطر ،104 فحةصو  2سطر  ،46 فحةصمانند  ؛شود ديده ميچاپي نيز 
اسـتيس از بهتـرين سـبك    نقـل از    بـه سبك نگارش راسل را ستود كه بايد  زمينهدر اين 

 ـ ،رود شمار مي بههاي اخير  نگارش فلسفي در دوره گـرفتن سـبك نگـارش     كـار  هچرا كه با ب
وي سـبك راسـل را   . كنـد  تسـهيل مـي  را خوب و زبان سادة متناسب ابلاغ معنا به مخاطب 

توان با زبان ساده و حـداقل ممكـن    سته كه فلسفة اصيل را ميبهترين و گواه اين واقعيت دان
كار بردن زبان نامفهوم نشانة فقدان تفكر  هعقيدة استيس ب  بهزيرا  ،هاي فلسفي نوشت اصطلاح

پيچيـده و كلمـات   هـاي   اصـطلاح نماي  فضلحقيقي و پنهان كردن تهي بودن در پس ظاهر 
» ييدايش ـ نام بزرگ«فكري است كه وي آن را طويل و برآمده از ذهني عليل و نوعي بيماري 

 .4)14- 10 :1380 ،اسـتيس ( اسـت   ذوقي متهم به بيهم مايگي و  تهيناميده كه هم مظنون به 
البته اين سخن استيس در كليت خود در غالب مقالات كتاب عرفان و منطق جاري و ساري 

  .استگرچه مقالاتي نيز از اين قاعده خارج  ،است
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  هاي جامعيت صوري مؤلفه 3.1.2
 هـاي نقـد و داوري   گانة جدول جامعيـت صـوري فـرم    هاي سيزده متأسفانه اين اثر از مؤلفه

شدت از فقدان ساير موارد  بهو  را داردفهرست اجمالي فقط ) 1392 شوراي بررسي متون،(
و موضـوعي  و نماية اعـلام   ،گفتار، تبيين هدف اثر، مقدمه پيش ها آن  از ميان كهبرد  رنج مي

  .شود بيش از ديگران ضروري قلمداد مي
معرفـي   اما توضيحات اجمالي مترجم در ،اي است شده شناختهراسل شخصيت  برتراند

شـوند، لازم   بار با اين نام آشنا مي نخستيننويسندة كتاب در آغاز آن، براي كساني كه براي 
سال نشر مقالات؛ : دهد مقالات نمي بارةمترجم هيچ توضيحي در ،چنين هم. رسد نظر مي به
در منظومـة   هـا  آن  نسـبت ؟؛ انـد  كه مقالات منتخب در چه فضا و بستري تحريـر شـده   اين

مربوط به اوايل كار چگونه است؛ يك نسبت به ديگري  جايگاه هر ؛فكري راسل چيست؟
 هـا  آن و اصولاً اهميت اين مقالات و علت انتخـاب  ؛هاي علمي وي است؟ يا اواخر فعاليت

گويد ايـن   وي صرفاً در يادداشت بسيار كوتاه خود بر كتاب مي .؟چيستمترجم از سوي 
هـاي   پاسخي درخور بـه پرسـش  يادداشت اما اين  ؛)7 :1382راسل، (اند  مقالات خواندني

  .يستنذكرشده 
  
 محتوايي بعد 2.2

  نظم منطقي و انسجام اثر 1.2.2
معناي معهـود    بهجا كه اين اثر برآمده از مقالات متعدد و گوناگوني است، نظم منطقي  از آن

 بـر . دانسـت اشتراك مقالات  ةنقطهاي فلسفي را  توان دغدغه اما مي ،و تسلسلي آن را ندارد
 ـ    ،معناي كلاسيك آن نيسـت  بهاين كتاب داراي فصل  ،همين مبنا  اي هبلكـه هـر عنـوان مقال

صـورت آزاد   بـه ي انسجام تحريري مشخصي نيست؛ چـرا كـه راسـل    مستقل است كه دارا
  .هستمند نيز  مسئلهاي كاملاً  گرچه هر مقاله ،دكن مينظر    اظهار

  .نيز وجود داردهايي  ابهام »عرفان و منطق«در اين رديف و با تمركز بر مقالة 
عرفـان و علـم بـوده و     بـه  سـبب تمايـلِ   بهكه پرورش مابعدالطبيعه  اينوي در بحث از 

  :گويد مي و دكن ميبه افلاطون اشاره  ،ندا هبزرگان فلسفه به اين دو نياز توجه كرد
تر آثار افلاطون خوبي و واقعيت حقيقـي   نيز مانند بيش يجمهوراما در اين قطعه از كتاب 
اين عقيده در فلسفة قديم ريشه دوانيد و در عصر مـا هـم عقيـدة    . يكي انگاشته شده است

افلاطون با قائل شدن وظيفة عملي براي خوبي ميان فلسـفه و علـم جـدايي    . مؤثري است
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اند و هنوز هـم   ديده  انداخت؛ و از اين جدايي به عقيدة من فلسفه و علم در گذشته آسيب
هنگام مطالعة طبيعت آن را كنار بگذارد و  بهمرد علم هر اميدي كه داشته باشد بايد . بينند مي

ملاحظات اخلاقي فقـط  . فيلسوف نيز اگر بخواهد به حقيقت برسد بايد همين كار را بكند
د و توانن ـ اين ملاحظات مي. حق ظاهر شوند كه حقيقت معلوم شده باشد بهتوانند  وقتي مي

عنـوان نحـوة تنظـيم     بـه كنندة نحوة احساسات ما نسبت بـه حقيقـت و    تعيينعنوان  بهبايد 
  .)43 :همان( كنندة حقيقت باشند تعيينزندگاني ما در پرتو حقيقت ظاهر شوند؛ ولي نبايد 

و  توان بين معلوم شدن حقيقت و نظر فلسـفي  كه چگونه مي شود مطرح مياين پرسش 
از اميـد و آرزو و   توانـد  نمـي  گونه كه مرد علـم  همان؟ قائل شد ييجداملاحظات اخلاقي 

تواند بدون ملاحظـات اخلاقـي بـه     لحاظ منطقي نمي بهاحساساتش تهي شود، فيلسوف نيز 
كه ملاحظات اخلاقي پس از معلوم شدن حقيقت بايد ظاهر شوند  ايناي نظاره كند و  مسئله
ها، حالات  مقصود از ملاحظات اخلاقي رويه حال اگر  هر  به .استتر كلامي شعارگونه  بيش

 مؤثر حضور و ها آن  از لابد يانسان هر ،و احساسات نفساني انسان به حقايق پيراموني است
بـا تمـامي قـواي     راه هـم با انسـان و   راه همو در اين صورت اين نوع ملاحظات  است آنان

روي ذهن و فكر  كنندة حقايق پيشِ تعيينتواند  اين رو نمي مدركه و وجود انسان است و از
 گرچـه  د؛ده ـ مـي نسبتي را به خود اختصاص  حتماً در تعيين حقيقت بنابراين،. باشدنانسان 

  !باشد قتيحق كنندة نييتع دينبا ميمانند راسل اعلام كن

  اعتبار و كفايت منابع 2.2.2
چرا كه مقالات كتاب  ،است اشاره نشدهشدة آن  شناختهمعناي معهود و  بهمنبع به در اين اثر 

 از. انـد  منابعي نيز معرفي شـده كه در مواردي بسيار نادر مگر  ؛اند صورت آزاد تحرير شده به
و  ،هااستناد ،به منابع مراجعه ندارد، را يسيتدر و يآموزش يرسم اثرصورت  كتاب كه جا آن

امـا راسـل در    ؛خـورد  نمـي چشـم   بـه كلاسـيك در آن   هـاي  ابكتشيوة معمول  به ها ارجاع
 ترجمة كه جا آن از چنين، هم. دارد يا اشاره انينيشيپ ينظرها و معاصرانخود به  يها ليتحل

بود كـه   بهتر اما ؛است نشده ذكر مقالات قيدق خيتار است، شيپ سال چهل به مربوط كتاب
 از كي ـاطلاعـات لازم مربـوط بـه هر    ريو مشخصات نشر و سا قيدق خيمترجم محترم تار

  .كرد يممقالات را به مجموعه اضافه 

  هاي علمي و تحليل ،نقد، بررسي 3.2.2
علمـي محسـوب كنـيم،     آثارهاي علمي را از نقاط قوت  و تحليل ،اگر وجود نقد، بررسي

هـايي دانسـت كـه     ترين امتياز اين اثر را رويكرد تحليلي راسل به پرسـش  شايد بتوان مهم
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با زاويـة نگـاه و مـنش فكـري راسـل بـه        5ـ تحليلي كند؛ رويكردي فلسفي بدان توجه مي
هاي عرفـاني   فلسفهخصيصة در بحث از نسبت عرفان و فلسفه، چهار  ،نمونه براي. مسائل

هـا   و پـس از تحليـل ايـن ويژگـي    ) اشـاره شـد  ها  به آنكه پيش از اين ( كند را تحليل مي
در دفـاع از شـهود و   ( ؛ دلايل برگسـون كند مي را يك به يك نقد مدعيات مسلك عرفاني

امـا بـر   . كنـد  مـي تجزيـه و تحليـل   دقـت   بهو مانند آن را نقل و سپس ) ارتباط آن با عقل
  :توان انگشت گذاشت مواردي نيز مي

  :گويد مي »عرفان و منطق«وي در آغاز بحث  :نخست
نياز  اند و هم اند هم نياز به علم را احساس كرده ترين مرداني كه به فلسفه پرداخته اما بزرگ

حاصل كوشش در راه هماهنگ ساختن اين دو نياز بوده  ها آن  به عرفان را؛ و بزرگي زندگي
در نظـر بعضـي    ،رغم ترديدهاي دشوارش بهاست؛ و نيز همين كوشش است كه فلسفه را، 

  .)37 :همان( سازد تر مي هم از علم و هم از دين بزرگ

نـه در سـختي و    ترديـدي رواداشـت و  تـوان   البته نه در بزرگي فلسفه و فيلسـوفان مـي  
 را هماهنـگ  علم و عرفانتوان  نمي چراصعوبت نزديك كردن علم به عرفان، اما با اين همه 

ساني علم و  و در عين حال از دين هم سخن گفت؟ منطقاً دليلي در دست نداريم كه همكرد 
هاي ممثلـي   نيز نمونهدر تاريخ فلسفة اسلامي . عرفان دلالت بر نفي و يا كنار زدن دين باشد

ماننـد   ؛كنـد  اي وجود دارد كه اين استدلال را نقـض مـي   چنين هماهنگيارائة از تلاش براي 
كردن اگر فلسفه توانست به هماهنگ  ،از اين گذشته. و ملاصدرا ،سينا ابنمكتب سهروردي، 

آيا  ،روي  هر  بهمعناي برتري فلسفه بر دين است؟   بهآيا اين امر  ،علم و عرفان مبادرت ورزد
محصولات ماوراءالطبيعي و غيربشـري  و هاي بشري فلسفي  خواهد مرز بين تلاش راسل مي

  !دهد؟ تقليل ساخته و پرداختة انسانيهاي  مكتبانكار كند؟ يا واژة دين را به  را اديان
سازي علم و عرفـان   هماهنگتواند عامل بسيار مهمي در  كه اتفاقاً دين مي بگذريم از اين

يعني هدفي فراتر از  ؛كند سمت مقصد اعلي دعوت مي بهها را به حركت  چرا كه انسان باشد،
روتر از انسان و نيازهاي طبيعي و غيرطبيعـي وي و نيـز برتـر از     پيشدنيا و حتي آخرت و 

و نه  شود ميانسان با دين نه در دروازة حسي و تجربي علم محصور  ،بنابراين. عالمَ طبيعت
فراتر از هويت ادراكي و  يبلكه دين انسان را به حركت ،اني و روحاني محضدر حدود نفس

دهد و همين كشش متعالي مشترك سبب خواهد شد علـم تجربـي    احساسي وي سوق مي
و ) پـذير ناتكرار(حـد  ومحسوس و يا علم تجريدي معقول با عرفـان درونـيِ غيرتجربـي م   

  .شودغيرتجريدي منفرد، در نقطة وحدت، داراي مشتركاتي 
آيـا بـراي حصـول    «راسل در بيان ادعاي اول عرفان و در پاسخ به اين پرسش كه  :دوم
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كنـد كـه    اشاره مي »و كدام بر ديگري ترجيح دارد؟ رددامعرفت دو راه عقل و شهود وجود 
اين است كـه بيـنش نسـجيده و نيـازموده بـراي احـراز        مسئلهبدون انكار عالمَ اهل عرفان 

برگسون غريزه را « :گويد و ميكند  ميبه ديدگاه برگسون اشاره  سپس .حقيقت كافي نيست
اما تقابل عقل و غريـزه  . حكمَ حقيقت مابعدالطبيعي ارتقا داد ةيگانبه مقام  ‘شهود’عنوان  با

غريزه يا شهود يا بينش آن چيزي است كه مـا را در ابتـدا   . ترش وهم است در حقيقت بيش
 .)37 :همان(» ... كند كند يا رد مي را يا تأييد مي ها آن  بعداً عقلشود كه  بر مي به اعتقاداتي راه

رسـد وي ادعـاي    نظـر مـي   بـه امـا   ،كنـد  راسل در فرازهاي بعدي دلايل برگسون را نقد مي
كه نه استدلال برگسون بـر ايـن    آنحال  ،برگسون در يكي دانستن غريزه با شهود را پذيرفته

  .امر روشن است و نه توضيحات راسل
كند كه اگـر   برتري شهود بر عقل اشاره مي دربارةراسل در نقد دليل اولِ برگسون : سوم

در جريان تنازع و زيـر فشـارهاي    يقوة عملي محض مثابة عقل طبق نظرية تكامل داروين به
سرچشمة عقايد درست باشـد؛ اولاً،   تواند مين از اين جهت ،نيازهاي عملي پديد آمده باشد

سـابقة حيـاتي انسـان آگـاه شـديم و اگـر عقـل         از وجود تنـازع بقـا و  واسطة خود عقل  به
 و ثانياً، اگر طبق نظر برگسون تكامل عقل بـر ! شود ها نادرست مي كننده باشد همة اين گمراه

كـه   ،فقـط عقـل   نه، پس است اساس نظرية داروين زير فشارهاي نيازهاي عملي پديد آمده
دهد كه غريزه و عقل بـدين سـبب    سپس ادامه ميراسل . همة قواي انساني بايد چنين باشد

دهنـد فايـده    مـي ارائه اند كه هر دو فايده دارند و تا وقتي كه حقيقت را به انسان  پديد آمده
در انسان متمدن، عقل نيز مانند استعداد هنري گاهي بيش از  .دارند والاّ ضرر خواهند داشت

رفـت تمـدن قـوة     كند كه با پـيش  ره مياشاسپس و ا .فايده در افراد پرورش يافته است حد
نخواندگان بيش  درساصولاً اين قوه نزد كودكان بيش از بالغان و نزد «؛ يابد ميشهود كاهش 

اما كساني كه از اين نكات . تر باشد آدمي بيش شايد نزد سگ از هر . خواندگان است درساز 
ازگردنـد و بـا چرنـدگان و    گيرند كه بايد به غريزه چسبيد بهتر است بـه جنگـل ب   نتيجه مي

  .)52: همان( »درندگان خوش باشند
 امـا ، اگر از قسمت اول سخن راسل و تقويت نگاه عقلانـي در تمـدن جديـد بگـذريم    

اين امـر  . يابد ميرفت تمدن قوة شهود كاهش  ي حكم كرد كه با پيشلصورت ك به توان ينم
دهـد؛ عـلاوه بـر     يك ادعاست و راسل دليل عقلي و منطقي بر چنين تلازمي ارائه نمي فقط
جالب توجـه  . خلاف آن يافت توان شواهدي بر كه در دنياي متمدن كنوني نيز هنوز مي اين

كه ايـن  « :آورد شود به طعنه و كنايه روي مي است كه هرگاه دست وي از استدلال كوتاه مي
  .»!تر است قوه نزد سگ بيش
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كـه بـه وحـدت    ( عرفـاني  هاي كلخلاصة سخن راسل در نقد ادعاي دوم مس: چهارم
چنان كه هسـت و واقعيـت دارد    آناين است كه عرفا عالمَ را ) مطلق در عالم اعتقاد دارند

كـه در حـال    يبينند و با عينك بدبيني و بيزاري به جهان روزمره و احسـاس موهـوم   نمي
كنند و سـپس درصـدد توجيـه آن احسـاس      دهد نگاه مي دست مي ها آن وجد و عرفاني به

 شـوند  و از همين جهت به تناقض كشيده مي ندهاي خود موهوم خيالي با تصورات و نظريه
  .)57- 55 :همان(

گروهـي از عرفـا بتـوان پـذيرفت؛ امـا آيـا متقـابلاً در        دربارة ممكن است اين كلام را 
تـوان   مـي  را نگاه به عـالمَ  فرض و يا نوعي پيش پيشگونه  نقش هرنيز هاي فلسفي  ديدگاه

 هك ـ چنان( كرد نظاره ينيبدب با يهست به دينبا كه ميبگذر سخن نيا از اگرناديده انگاشت؟ 
 هسـت  كه گونه آنادعا كند كه عالمَ را  تواند يم يچه كس ،)اند كرده نيچن لسوفانيف يبرخ
آيا اين سـخن   ،از اين گذشته 6امكان دارد؟چيزي و آيا اصولاً چنين  است؟ نشسته نظاره به

پـس از   ،نيـز  لسـوفان يفتوان تصور كرد كه  باب عرفا صادق است؟ آيا نمي  درفقط راسل 
هاي فلسـفي خـود درصـدد توجيـه و      موهوم به جهان، با طرح نظريه ييابي به حس دست

 وجـد  و حـال  محصـول  خـام  حـس  نيا گرچهآيند؟  تفسير آن خيال اولية خام خود برمي
  !نباشد زين يعرفان

: گويـد  گرايي وي كاملاً مشهود است؛ وي مـي  هاي راسل، منطق تجربه لاي پاسخ هاز لاب
شود در بعضي از احوال روحي پديـد   چه بر حواس ما ظاهر مي اعتقاد به واقعيتي غير از آن«

مـادام  . تر مطالب مابعدالطبيعي است تر عرفانيات و بيش آيد و اين احوال سرچشمة بيش مي
وي جهان واقعـي   .)55 :همان( »... شود كه چنين حالي هست، نيازي به منطق احساس نمي

 ت نداشـتن نگـاه حكمـاي مابعـدالطبيعي را ملهـم از رضـاي      را برابر با جهان محسوسات و
 بـين  گرايـي و خـوش   اصالت تجربـه . كند آلود تلقي مي با دشمني و غرض راه همو  صادقانه
 خـورد   چشـم مـي   بـه هاي ديگري از كتاب نيـز   ماوراءالطبيعي در نشانهراسل به ابعاد  نبودن

  .)143 ،57 ،56 :همان(
پردازد كه چه نوع واقعيتي  مي پرسشراسل در نقد ادعاي چهارگانة عرفان به اين : پنجم

كند كه نزد عرفان خوبي و بـدي امـري    تأكيد مي مسئلهدارد؟ و بر اين ق لتعبه خوب و بد 
منتها من اعتقاد دارم ... « :گويد گاه مي لحاظ عقلي مقام اساسي ندارند و آن بهموهوم است و 

هرچند ممكـن  (كه حذف ملاحظات اخلاقي از فلسفه هم از لحاظ علمي لازم است و هم 
اولاً، چنـين  . )66 :همـان (» رفـت اخلاقـي اسـت    خود يـك پـيش   )است تناقض جلوه كند

فيلسوف نيـز   .كه امر لازمي باشد يا نباشد يناجداي از  ،تفكيكي در عالم واقع ممكن نيست
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اش  مانند هر انسان ديگري كار تفلسف خود را با بنيادها و ساختار ذهنـي و روانـي بشـري   
 گرچـه  ؛بخشي از اين بنيادهاست) با هر تفسير و تبييني(و ملاحظات اخلاقي  دهد ميانجام 

اين است كه واقعيات را پيدا كند دانِ امروزي فقط  كار فيزيك) مثلاً(راسل تلاش كند بگويد 
ثانياً، جدا انگاشتن فلسـفه از   .)67 :همان(يا بد  اند  ب و به او مربوط نيست اين واقعيات خو

كه حاصلي جـز دور مانـدن    هنگري در فلسفة معاصر شد جانبه يكاخلاق سبب بروز نوعي 
  .تمدن دنياي امروز از اخلاق نداشته است

  طرفي علمي اصل بي 4.2.2
در  ،كلدر، هايش را توان تحليل مي ،طرف دانست راسل را بي هاينظرتوان مفاد  اگرچه نمي

فكـري دچـار    هـاي  نظـام اين  هرچند ،فكري خاص خودش علمي قلمداد كردرچوب هاچ
  .هايي باشد كه به مواردي نيز اشاره شد آسيب

  نوآوري و روزآمدي 5.2.2
و خـاصِ راسـل در تحليـل و بررسـي مسـائل       هاي نو با مروري بر اين اثر آن را داراي افق

ارتباط ذهن  چهخصوص ارتباط عرفان و منطق در مقالة پنجم و  چه در ،يابيم نظرش مي   مد
خصوص  در ،چنين هم. پراگماتيسم در مقالة هفتملة ئمسو ماده در مقالة هشتم و نيز تحليل 

، گـذرد  از چـاپ آن مـي  كـه زمـان زيـادي     آنها و اطلاعات كتاب، با وجود  روزآمدي داده
چنان در فضاي فكري جامعة علمي كنوني مطالبي بـراي طـرح دارد و در ايـن جايگـاه      هم
  .كهنه تلقي كرد كل بهتوان مفاد آن را  نمي

  ميزان انطباق محتوا و نحوة جامعيت 6.2.2
تـوان بـه تطـابق     چه ملاك انطباق محتواي كتاب را با عنوان اصلي آن بسـنجيم، نمـي   چنان
بررسـي  همة مقالات اين مجموعه ارتباط عرفـان و منطـق   در بي دست يافت؛ چرا كه مطلو
تـرين   بـه مهـم   با توجـه كه اين عنوان را ه كردمترجم نيز در يادداشت خود اشاره  .شود نمي
رسد و بهتـر آن   نظر نمي بهتوجيه قابل قبولي شته است؛ اين گذااين مجموعه  كتاب بر مقالة

خصـوص   در ،زمينـه در همـين  . شد سب با فضاي كلي آن برگزيده ميبود كه عنوان اثر متنا
تـوان آن را   با توجه بـه اهـداف درسـي كلاسـيك مـي      ،تناسب و جامعيت محتواي اين اثر

هـاي عرفـان بـا     خصوص تفاوت هاي درس فلسفة عرفان در دربردارندة بخشي از سرفصل
چنـين  پژوهشـي  هاي  براي پروژه يمنبع مكمل چون همفلسفه دانست و از اين جهت از آن 

  .درسي بهره برد
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  سازواري با مباني 7.2.2
 مباحـث  طـرح  رد،ي ـگ يقرار م يـ فلسف يليتحل يكرديرونگاه راسل در منظر  كه جا آن از

 ـ اصـول  همان اساس بر سپس واست  كرده استوار يخاص يمبنا بر را خود  .رود يم ـ شيپ
شـود،   گري وارد مي لاادريموضع اگر در مقالة نهم در بحث از وجود خدا از  ،نمونه براي
؛ 180: همـان (دانـد   مـي معنـا   علت جهـان را بيهـوده و بـي   مسئلة نهايت هم پرسش از   در

در موضوع تجربة ديني نيز به اثبات وجود امري واقعـي خـارج از    .)521 :1380كاپلستون، 
پذيرد و در  رهان اخلاقي اثبات يك امر كلي مطلق را نميو در بحث از بشود  نميتجربه قائل 
  .)198 ،184 :1382 راسل،( شود قائل ياله يمنشئ ياخلاق تعهد يبرا تواند ينمنهايت نيز 

بـا   لحاظاز اين  ،را در نظر آوريم و ضد عرفاني راسل 8گري چه رويكرد لاادري اما چنان
نهم كه با  مقالةخصوص در  به ،نخواهد داشتهاي اسلامي چندان سازگاري  مباني و نگرش

تعبير خود از هر امـر مطلـق و مابعـدالطبيعي     بهو كند  ميبحث وجود خدا  دربارةكاپلستون 
. كشـد  چـالش مـي   بـه پنجم كه مدعيات مسـلك عرفـان را    مقالة چنين در كند و هم فرار مي

پـس از   ،ديـن  دربـارة خود و در بحث از موضع راسل  هفلسف خيتاركاپلستون نيز در كتاب 
وجوي فلسفة دين  كه راسل در نوجواني اعتقاد به خدا را از دست داده و جست ايناشاره به 

اعتقاد ندارد كه دليـل واقعـي بـر    «كند كه وي  عميق در آثار وي امري عبث است، اشاره مي
بـات  تي اثنكه بـراهين س ـ  است حيلا او ةفلسف يسراپا از واقع دروجود خدا در كار باشد و 

بيان ريچارد ميسون تلقي  بهو ) 521: 1382، كاپلستون(» كند وجود خدا را طرد و تخطئه مي
  .)162: 1383، براون( بود خردگرايان قرن هجدهمي  دين اساساً تلقي از

  

  گيري نتيجه. 3
گرايي و تحليلي راسل سبب شده است كه عرفان و مسائل عرفاني را نيز از ايـن   نگاه تجربه

بـه عرفـاني    ،باشـد معتقـد  و لذا اگر به عرفان هم  كندو با اين عينك تجزيه و تحليل  هزاوي
كه بخواهد بـراي عرفـان و حـالات عرفـاني منطـق خـاص و        اين نه ،آورد منطقي روي مي

اي كـه بتوانـد بـه     طبيعي است كه در چنين نگاهي هـر فلسـفه   ،بنابراين. اي ترسيم كند ويژه
نزد وي  ،سان بدين. دام كند، از دين نيز برتري خواهد جستسازي علم و عرفان اق هماهنگ

؛ چرا كه عرفان داشتتري خواهد  تري هم دارد عقل قوي انسان متمدن كنوني كه شهود كم
  .دشو نميبا منطق جمع 
نگـري سـبب    جانبه يك ايناشاره شد،  ها به آن كه در نتايج اين نگاه هايي ابهامجداي از 

 ـ  حوزةكه مسائل خاص شود  مي  ؛شـكار نشـود   درسـتي آ  هعرفان و طبيعت حالات عرفاني ب



 31   سيدحسين حسيني

درصدد نظر به ) قول راسل، عينك بدبيني عرفاني بهو ( چنان كه اگر صرفاً با عينك عرفان هم
چـرا كـه قـواي     ،مسائل حوزة فلسفه برآييم، ارزشي براي فهم و تعقل انسان نخواهـد بـود  

  .ندارد اصالتي وي قواي شهودي و عاطفي كنارادراكي انسان در 
هاي تحليلي  اما جنبه ،لازم منبع درسي كلاسيك برخوردار نيست هايامتيازاين كتاب از 

گيـر   ارتباط عرفان و فلسفه در آن چشـم  دربارةهايي نو براي پرسش و پژوهش  و طرح افق
خصـوص در   بـه فلسفه و  هاي رشتة گرايشهاي ارشد و دكتري  است و از اين رو در دوره

 نيز هاي تحقيقاتي پروژه درو  باشد درسي  كمكفرعي و  يتواند منبع سفة عرفان ميدرس فل
  .استفاده شود

  
  ها نوشت پي

فراسـت،   ← مختصر راسل و آثاري كه از وي به فارسي ترجمه شـده اسـت   ةنام زندگي دربارة .1
 ؛155 :1383 گـران، يد و بـراون  ؛463 ،8 ج :1382 كاپلستون، ؛386: 1388دونالد،  ؛342 :1389
 .1 :1373 راسل،

شتاب آن  موضوعي و پروراندن بي دربارةباب نحوة انديشيدن  وي در اين مقاله به نكتة مهمي در .2
هايي  تدريج راه بهمن خيلي آهسته و « :هشيار اشاره دارد كه بسيار جالب توجه است نيمهدر ذهن 

تـا مـدت    يكـار جـد   وقتي كه جوان بودم هـر . نگراني و اضطراب بنويسم ام كه بي كشف كرده
خودم را بـه حـال   . رسيد نظرم مي  بهام  بيرون از حدود توانايي )شايد مدت بسيار درازي(درازي 

 كردم و كه آن كار هرگز سرانجام نگيرد بارها شروع به نوشتن مي اينانداختم، از ترس  عصبي مي
هـا وقـت    گونه تلاش اينسرانجام دريافتم كه . كردم ام را پاره مي نوشته ،شد چون دلم راضي نمي

انديشـيدم و    بـاب فـلان موضـوع    كتـابي در  ةدرباركه  آنمعلوم شد كه بعد از . تلف كردن است
نظـر آورم، بـه يـك دورة پخـتن و پرورانـدن مطلـب در ذهـن         بـه مقدمتاً خوب جوانـب آن را  

م اثر كنـد،  عمد در آن، اگر ه بههشيار احتياج دارم كه شتاب در آن جايز نيست و انديشيدن  نيمه
را در ضـمير ناهشـيارم    مسـئله كه بـر اثـر انديشـيدن بسـيار سـخت       آنپس از ...  كند اثر بد مي 

بـا روشـني    مسـئله حـل   راهكـه ناگهـان    آنكـرد تـا    طور پنهـاني رشـد مـي    نشاندم، مطلب به مي
ماننـد بـر مـن     الهامصورتي  بهچه را  كه بنشينم و آن ماند اين شد و فقط مي اي ظاهر مي كننده خيره

 ).11 :1382راسل، ( »آشكار شده بود بنويسم
 .شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني ← .3
نظيـر وي در   بندي تحليل شخصيت راسل به اين توان كـم  علامه محمدتقي جعفري نيز در جمع .4

 ).318 :1370اگنر، (تسهيل مطالب و شيوايي بيان در مباحث فلسفي دشوار اشاره دارد 
توان گفـت فلسـفة راسـل     دشواري مي بهكه  اينپس از اشاره به  ،هاي راسل ح انديشهپامر در شر .5
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به عناصر ثابتي در فلسفة وي  ،گذرانده ها تحولات فراواني را از سر سال  چرا كه طي ،دقيقاً چيست
؛ 388 :1388پـامر،  ( از جمله اين ديدگاه كه فلسفه اساساً امـري تحليلـي اسـت    ؛است اشاره داشته

متـرجم ايـن   . 1356راسل،  ←هاي فلسفي وي  ديدگاه دربارةچنين  هم. )134: 1367هر، بزرگم
كنـد   مـي كيد أتفلسفي راسل اشاره و بر اين نكته  يآرابه سير  لاجما بهخود  ةمقدمكتاب نيز در 

جا كه راسل در رياضيات و منطق دست داشته طريقة تقرب او به فلسفه طبعاً مشـوب   از آن« :كه
 ،داران مكتب تجربي است همين جهت هرچند از علم  بهبه روش و ديد منطقي و رياضي بود و 

. )10 :همـان ( »ليكن تحليل منطقي را به تحقيق دربـارة امـور وجـودي هـم تسـري داده اسـت      
 ةفلسفدر مقدمة معرفي افكار و آثار راسل بر اين دو نكته در معرفي كاپلستون نيز در كتاب خود 

 ـيعني اصـالت   ؛است فشرده  ي راسل و فهم سير استكمالي آن پايلك بريتانيـايي در پرتـو    ةتجرب
منطق ... « :راداكريشنان نيز آورده است كه. )523، 463 ،8 ج: 1382 كاپلستون،( هاي فكري شيوه

» رسـد  است و از طريـق تحليـل رياضـي بـه حقـايق اساسـي مـي       مطلوب راسل منطق رياضي 
 .)378 ،2 ج :1382، راداكريشنان و ديگران(

به اين » خصوصيات امور ذهني«و در بحث از  ذهن ليتحلجالب توجه است كه راسل در كتاب  .6
كنـد كـه هـيچ     پردازد كه مقوم ذات ذهن و مميز آن از غير چيست؟ و در ادامه بيان مي ميال ؤس
بيان فردريك كاپلستون، كلمة عقيده  بهو ) 342: 1387راسل، (بدون اعتقاد ممكن نيست » اي داده«

 .)502 ،8 ج :1382 كاپلستون،(رود  كار مي بهنزد راسل در معناي بسيار وسيعي 
 ).319 :1370اگنر، (كند  ميعلامه محمدتقي جعفري نيز به گريزان بودن راسل از متافيزيك اشاره  .7
 .49 :1370اگنر،  ← دين و مذهب دربارةراسل   گري هاي لاادري ديدگاهدربارة  .8
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